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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۹۱

 وضعیت کنونی جامعه معاصر ایران مســتلزم توجــه و مراقبت جمعی 
دوچندان است. از ســویی مسائل اجتماعی و معیشتی سال های اخیر و از 
سوی دیگر جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، چالش های متعددی برای 
بازســازی سرمایه اجتماعی و امید به آینده ایجاد کرده است. در این شرایط، ترویج 
وفاق و همبستگی ملی با موانع جدی روبه رو است. موزه ها طی سالیان به عنوان 
مکانی بــرای حفظ و نگهداری میــراث فرهنگی ملموس و ناملموس شــناخته 
می شدند، اما در دوران معاصر، انتظارات فراتر رفته و مسئولیت اجتماعی موزه ها 
نســبت به جامعه پررنگ شــده اســت. گذار از رویکرد شــی ءمحور بــه رویکرد 
انســان محور، به معنای تغییر پارادایم از محافظت فیزیکی آثار موزه ای به سمت 
تعامل معنادار با دیدارکنندگان و پاســخ گویی به نیازهای اجتماعی اســت. در این 
چارچوب، معنای مراقبت، از گســتره حفظ و نگهداری آثــار موزه فراتر رفته و در 
قالب فرهنگ مراقبت تعریف می شــود. این فرهنگ، به معنای مراقبت از سلامت 
روان و تاب آوری اجتماعی اســت و با تأکید بر دسترسی عادلانه به دانش، بازتاب 
تنوع فرهنگی و ایجاد فضایی امن برای گفت وگو، به تقویت زیرساخت های عاطفی 
و همبستگی اجتماعی در موزه می پردازد. اگرچه در زمان جنگ موزه ها اولویت های 
خــود را بر حفظ آثار متمرکز می کنند، با این حــال  ماهیت اجتماعی آنها  ظرفیت 
بالایی برای ترویج فرهنگ مراقبت جمعی ایجاد می کند. ازاین رو در شــرایطی که 
زیرساخت های اجتماعی و روانی جامعه دچار چالش می شود، موزه ها می توانند 

پناهگاهی امن برای مردم باشند.

 نقش اجتماعی موزه در مواجهه با پیامدهای جنگ
آخرین تعریف شــورای جهانی موزه ها (ICOM)، به ماهیت اجتماعی و اهمیت 
اندیشــیدن در موزه تأکید دارد. طرح موضوع جنگ از طریق موزه، همواره با هدف 
ایجــاد فضایی برای تأمل و در نهایت  ایجاد تحول در نگرش و رفتار بازدیدکنندگان 
صورت می گیرد. این بدان معناست که نیاز است موزه ها از واکنش های لحظه ای، 
هیجانی و زودگذر ناشــی از فجایع جنگ پرهیز کرده و به جای آن، بســتری آرام را 
برای پردازش عمیق تر تجربه جنگ و شــکل گیری نگرش های جدید فراهم آورند. 
مواجهه با پیامدهای جنگ در دو دســته موزه ها قابل بررسی است که البته در هر 
دو، ترویج فرهنگ مراقبت اهمیت بسزایی دارد. دسته اول به موزه هایی اختصاص 
دارد کــه موضــوع و مأموریت آنها جنگ نظامی و پیامدهای مرتبط با آن اســت. 
در این موزه ها اغلب تجربه جنگی نظامیان روایت می شــود. حال آنکه در رویکرد 
موزه شناســی نوین، تمرکز بر تاریخ نگاری از پایین است و بازنمایی صدای قربانیان 
جنگ، روایت آسیب ها به غیرنظامیان، چالش های معیشتی و روان شناختی مردم 
در دوران جنــگ و برانگیختن توجه مردم به اهمیت صلح مد نظر اســت. در این 
چارچوب، موزه با مشــارکت مردم از طریق گردآوری اسناد، روایت های شفاهی و 
اشیای شخصی، بیانی اجتماعی از جنگ ارائه می دهد. این روایت به جامعه کمک 
می کند  با واقعیت های تلخ حمله نظامی -از جمله ازدست دادن عزیزان، تخریب 
زیرســاخت ها و اختلال در زندگی روزمره- روبه رو شــود. به عنوان مثال، نمایش 
وســایل تحصیل دانش آموزان شــهید یا روایت شــفاهی مادری که فرزندش را از 
دست داده، خوانش نظامی از جنگ نیست، بلکه تأکید بر آسیب پذیری و مظلومیت 
قربانیان آن است. موزه های جنگ با ایجاد فضایی برای سوگواری جمعی و پذیرش 
رنج، فرایند پالایش اجتماعی و مراقبت جمعی را تســهیل می کنند. از سوی دیگر 
موزه-یادمان هــا با معماری نمادین خود، به جامعه اجازه می دهند تا رنج خود را 
مکان مند کنند. تجربه مکان- حافظه می تواند شدت احساس گسست و بی هویتی 
ناشی از جنگ را تا حدی کاهش دهد.  دسته دوم، موزه های تاریخی، باستان شناسی، 
علم یا هنری هســتند که موضوع آنها مرتبط با جنگ نیســت. این موزه ها اگرچه 
مســتقیم به جنگ نمی پردازند، جایگاهشان در بهبود روانی و تاب آوری اجتماعی 
در راستای فرهنگ مراقبت است. در دورا ن جنگ و پساجنگ، آنها با ایجاد بستری 
امن و الهام بخش، امکان بازگشت آسیب دیدگان روحی به زندگی عادی را تسهیل 
می کنند؛ بدان معنا که در شــرایطی که دردِ خشــونت بر جان نشسته و وضعیت 
زندگی دچار اختلال شــده  اســت، با برگــزاری کارگاه های آموزشــی، برنامه های 
توانمندســازی مهارتی و فضاهای تعاملی به بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی کمک می کنند. علاوه بر این، موزه ها با تأکید بر ارزش های انسانی به دنبال 
ترویج صلح هستند. هنر، زیبایی، شــعر و موسیقی زبان  جهانی است و بازخوانی 
آنهــا در موزه هــا می تواند موجب تقویت عــزت نفس و احیای کرامت انســانی 
دیدارکنندگان شود. آسیب های ناشی از جنگ به محوطه های تاریخی و موزه های 
کشــور  منجر به تعطیلی اکثر این مراکز شده است. از سوی دیگر، محدودیت های 
اینترنتی و دسترسی نداشتن به شبکه های جهانی، امکان ارتباط مجازی موزه ها با 
مخاطبان را به شدت کاهش داده است. در این شرایط دشوار، برخی موزه ها مانند 
موزه ملی ایران با تکیه بر شــبکه های اجتماعی داخلی، همچنان ارتباط خود را با 
جامعه هــدف حفظ کرده اند. تلاش هایی از این دســت، گواهی بر ظرفیت بالقوه 

موزه ها برای مراقبت جمعی است.

 سخن پایانی
توجه به فرهنگ مراقبت در موزه، به مثابه مرهمی بر زخم های اجتماعی اســت. 
نهاد موزه با تکیه بر ظرفیت اجتماعی خود بستری برای سلامت روان و تاب آوری 
ایجاد می کند. نهادی که روزگاری فقط حافظ میراث گذشته بود، حال می تواند امید 
به آینده را زنده نگه  دارد. از این رو، کنشگری فعال موزه در میان بحران هایی مانند 
جنگ، در حفظ ارتباط پایدار با مردم اهمیت دارد. ناگفته نماند، مراقبت جمعی در 
گرو شنیده شــدن صدای تمامی اقشار مردم و توجه به تکثر و تنوع فرهنگی است؛ 

رویکردی که می تواند وفاق و همبستگی ملی را در پی داشته باشد.

هر ۲ ساعت یک فوت در صف انتظار پیوند
ایسنا: رئیــس شبکه فراهم آوری اعضا و نسوج اعلام کرد: «آمار و ارقام نشان 
می دهــد هر ۱۰ دقیقه یک بار، یک نفر به فهرســت انتظار پیوند عضو اضافه 
می شود. همچنین هر دو ساعت یک بار، یک نفر به علت نبودن ارگان فوت می کند». 
ایمان سیحون، با بیان اینکه آمار و ارقام رسمی و دقیق درباره میزان مرگ مغزی کشور 
در دسترس نداریم، افزود: «براساس پیش بینی ها، حدود سه هزار تا سه  هزارو ۵۰۰ نفر 
در ایران طی هر سال مرگ مغزی می شوند. اعداد نشان می دهند حدود هزارو ۲۰۰ نفر 
از افراد مرگ مغزی اهدای عضو دارند؛ به عبارت دیگر، بیش از دو هزار نفر را در فرایند 
شناسایی، رضایت و اهدا از دست می دهیم. اگر این افراد را به پروسه اهدا وارد کنیم، 
صف انتظار پیوند عضو به شدت کاهش می یابد». این استادیار علوم سلولی کاربردی 
دانشــگاه علوم  پزشکی تهران گفت: «برخی آمار و ارقام نامناسب درباره پیوند عضو 
مطرح است؛ متأسفانه سالانه هفت هزار ارگان مناسب پیوند به زیر خاک می رود. اگر 
این ارگان ها حفظ شــوند، می توانیم جان حداقل هفت هزار انســان را نجات دهیم. 
همچنین می توانیم صف های انتظار پیوند عضو را که در حال حاضر طولانی  شده اند، 
کاهش دهیم». او با بیان اینکه متوســط ســن مرگ مغزی در کشور کمتر از ۵۰ سال 
اســت، ادامه داد: «مرگ مغزی در ایران برخلاف برخی کشورها در سنین پایین اتفاق 
می افتد. به دلیل اینکه متوسط مرگ مغزی در کشور کمتر از ۵۰ سال است، ارگان های 

افراد مرگ مغزی به طور معمول با کیفیت هستند و قابلیت اهدا دارند». 

بازخوانی شاخص های جمعیتی و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر اساس جدیدترین داده های مرکز آمار ایران

بازار کار در تله نابرابری
تازه ترین آمارها  از افزایش بیکاری جوانان، تداوم شکاف اشتغال زنان و مردان، تورم ۴۲درصدی، رشد هزینه مسکن و تغییرات ساختار جمعیتی کشور خبر می دهد

یادداشت
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مریم لطفی : تحولات اجتماعی و معیشــتی  یکی از مهم تریــن ابعاد ارزیابی وضعیت 
عمومی کشــور به شــمار می رود و بررسی شــاخص های مرتبط با جمعیت، اشتغال، 
نابرابری و هزینه های زندگی می تواند تصویری روشــن از شرایط اجتماعی جامعه ارائه 
کند. این گزارش با اســتفاده از داده ها و شــاخص های منتشرشــده در «گزارش فصلی 
اقتصاد ایران؛ پاییز ۱۴۰۴» مرکز آمار ایران که به تازگی منتشــر شــده، جمع آوری شده و 
تلاش دارد مهم ترین روندهای اجتماعی کشــور را در حوزه ساختار جمعیتی، بازار کار، 
مشــارکت اقتصادی، نابرابری های جنســیتی و منطقه ای و همچنین فشار هزینه های 

زندگی و رفاه خانوار مرور و بررسی کند.

جمعیت و ساختار اجتماعی
گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۴، در بخش کلیات و شاخص های جمعیتی، 
تصویری از وضعیت ساختار جمعیتی کشور بر پایه آخرین برآوردهای رسمی مرکز آمار 
ایران ارائه می کند. این داده ها نشــان می دهد جمعیت، ترکیب خانوار، الگوی سکونت 
و سطح ســواد در ایران طی سال های اخیر روندهای مشــخصی را تجربه کرده اند که 
مبنای شناخت وضعیت اجتماعی کشور به شمار می روند. بر اساس برآورد سال ۱۴۰۰، 
جمعیت کل کشور به ۸۴ میلیون و ۵۵ هزار نفر رسیده است. از این میزان، ۶۳ میلیون و 
۸۷۶ هزار نفر در مناطق شهری و ۲۰ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر در مناطق روستایی سکونت 
دارند؛ به این ترتیب ۷۶ درصد جمعیت کشور شهرنشین و ۲۴ درصد روستانشین هستند.

کوچک شدن روستاها و خانواده ها
ترکیب جمعیت شــهری و روستایی کشور نشان می دهد  الگوی استقرار جمعیت در 
ایران به شــکل محسوسی به سمت تمرکز در مناطق شــهری حرکت کرده است. سهم 
۷۶درصدی جمعیت شهری بیانگر غلبه ســاختار شهرنشینی در کشور است؛ وضعیتی 
که در مقایسه با سرشماری سال ۱۳۹۵ نیز افزایش یافته و نشان دهنده استمرار روند رشد 
شهرنشینی است. در مقابل، جمعیت روستایی با سهم ۲۴درصدی بخش کوچک تری از 
ساختار اجتماعی کشور را تشکیل می دهد. این توزیع جغرافیایی، یکی از ویژگی های اصلی 
ســاختار اجتماعی ایران در ســال های اخیر به شــمار می رود. بر اساس همین برآوردها، 
تعداد خانوارهای کشــور به ۲۶ میلیون و ۳۸۴ هزار خانوار رســیده است. بعد خانوار نیز 
۳.۲ نفر گزارش شده که نسبت به عدد ۳.۳ نفر در سرشماری ۱۳۹۵ کاهش یافته است. 
کاهش بعد خانوار در کنار افزایش تعداد خانوارها نشان دهنده تغییر در ساختار خانواده و 
کوچک ترشدن واحد خانوار در کشور است. این شاخص یکی از متغیرهای مهم در بررسی 

تحولات اجتماعی و الگوی زندگی خانوارهای ایرانی به شمار می رود.

کندشدن آهنگ رشد جمعیت
متوســط نرخ رشد سالانه جمعیت در فاصله سرشماری های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ برابر با 
۰.۹۹ درصد اعلام شده است. این عدد در مقایسه با نرخ رشد ۱.۲۴درصدی دوره ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۵ کاهش یافته و بیانگر کندترشدن آهنگ رشد جمعیت در کشور است. داده های 
گزارش نشان می دهد روند تحولات جمعیتی ایران وارد مرحله ای با رشد آهسته تر شده 
اســت؛ موضوعی که در شاخص های ساختاری جمعیت کشــور قابل مشاهده است. 

شــاخص های جمعیتی ارائه شــده در گزارش پاییز ۱۴۰۴ نشان می دهد ساختار 
اجتماعی ایران بر چهار محور اصلی استوار است: جمعیت بیش از ۸۴میلیونی، 
غلبه جمعیت شــهری، کاهش بعد خانوار و رشد بالای باســوادی. در کنار این 
موارد، کاهش نرخ رشد جمعیت نیز از ویژگی های مهم ساختاری کشور به شمار 
می رود. این شاخص ها در مجموع تصویری کلی از وضعیت اجتماعی ایران ارائه 
می کنند و مبنای بررسی ســایر حوزه های اجتماعی از جمله اشتغال، مشارکت 

اقتصادی، رفاه خانوار و تحولات منطقه ای قرار می گیرند.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی
بر اســاس نتایج طــرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایــران در پاییز ۱۴۰۴، 
جمعیت فعال ۱۵ســاله و بیشتر کشــور به ۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر رسیده 
اســت. از این تعداد، ۲۴ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۹۳ هزار 
نفر بیکار بوده اند. این داده ها نشان می دهد بخش عمده جمعیت فعال کشور 
در بازار کار حضور داشته اند، در حالی که بیش از دو میلیون نفر از جمعیت در 
سن کار، فاقد شغل بوده اند. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر 
در پاییز ۱۴۰۴ برابر با ۴۰.۷ درصد گزارش شــده اســت. این شاخص در مناطق 
شهری ۴۰.۳ درصد و در مناطق روستایی ۴۲.۲ درصد بوده است. همچنین نرخ 
مشارکت اقتصادی در میان مردان ۶۷.۸ درصد و در میان زنان ۱۳.۶ درصد ثبت 
شده است. این داده ها نشــان می دهد مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی 
اندکی بالاتر از مناطق شــهری بوده و در عین حال شــکاف قابل توجهی میان 
مشارکت اقتصادی مردان و زنان وجود دارد. مقایسه فصلی نیز نشان می دهد 
نرخ مشــارکت اقتصادی کل کشور از ۴۱.۲ درصد در پاییز ۱۴۰۳ به ۴۰.۷ درصد 
در پاییز ۱۴۰۴ کاهش یافته اســت. در همین دوره، مشارکت اقتصادی مردان از 
۶۸.۰ درصد به ۶۷.۸ درصد و مشــارکت اقتصادی زنان از ۱۴.۵ درصد به ۱۳.۶ 

درصد رسیده است.

افزایش اشتغال ناقص
نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ساله و بیشــتر در پاییز ۱۴۰۴ برابر با ۳۷.۹ درصد 
بوده است. این شاخص برای مردان ۳۶٫۷ درصد و برای زنان ۱۱.۵ درصد گزارش 
شــده است. نسبت اشتغال در مناطق شهری ۳۶.۸ درصد و در مناطق روستایی 
۳۹.۹ درصد بوده اســت. در کنار نسبت اشتغال، یکی از شاخص های مهم بازار 
کار «اشتغال ناقص» است. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، افراد دارای اشتغال 
ناقص شــامل شاغلانی هستند که در هفته مرجع شاغل محسوب می شوند، اما 
به دلایل اقتصادی مانند رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعات بیشتر یا فصلی بودن 
فعالیت، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده اند و در عین حال خواهان و آماده 
انجام کار اضافی بوده اند. به بیان دیگر، این گروه اگرچه شاغل به شمار می روند، 

اما ظرفیت کاری آنها به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
بر اساس نتایج پاییز ۱۴۰۴، سهم اشتغال ناقص به ۷.۹ درصد رسیده است. 
ایــن نرخ در میان مــردان ۸.۴ درصد و در میان زنان ۴.۹ درصد بوده اســت. 
ســهم اشتغال ناقص در مناطق شهری ۶.۷ درصد و در مناطق روستایی ۱۱.۸ 
درصد گزارش شده که نشان دهنده گستردگی بیشتر اشتغال ناقص در مناطق 

روستایی است.

افزایش بیکاری زنان جوان
 در پاییز ۱۴۰۴، سهم شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در بخش خدمات ۵۳.۲ درصد، 
در بخش صنعت ۳۳.۲ درصد و در بخش کشاورزی ۱۳.۶ درصد بوده است. این 
ترکیب نشــان می دهد بیش از نیمی از شاغلان کشور در بخش خدمات فعالیت 
می کنند و بخش صنعت و کشــاورزی در رتبه های بعدی قرار دارند. به تفکیک 
جنس نیز ســهم اشــتغال مردان در بخش خدمات ۵۱.۲ درصد، صنعت ۳۴.۹ 
درصد و کشــاورزی ۱۳.۹ درصد بوده، در حالی که بــرای زنان، خدمات با ۶۴.۰ 
درصد بیشترین سهم را داشــته و پس از آن صنعت با ۲۳.۹ درصد و کشاورزی 
با ۱۲.۱ درصد قرار گرفته اســت. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ســاله و بیشتر در پاییز 
۱۴۰۴ به ۷.۸ درصد رسیده است. این شاخص نسبت به پاییز ۱۴۰۳ که ۷.۲ درصد 
بود، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشــته است. نرخ بیکاری مردان ۶.۱ درصد و نرخ 

بیکاری زنان ۱۶.۰ درصد گزارش شــده است. در مناطق شهری، نرخ بیکاری ۸.۵ درصد 
و در مناطق روستایی ۵.۴ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری زنان شهری به ۱۸.۰ 
درصد رســیده که بالاترین نرخ در میان گروه های اصلی بازار کار به شمار می رود. نرخ 
بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ســاله در پاییز ۱۴۰۴ برابر با ۱۵.۹ درصد بوده که نســبت به 
پاییز ۱۴۰۳ معادل ۱.۶ واحد درصد افزایش یافته است. این نرخ در مناطق شهری ۱۶.۹ 
درصد و در مناطق روســتایی ۱۲.۰ درصد گزارش شــده اســت. به تفکیک جنس، نرخ 
بیکاری جوانان مرد ۱۲.۶ درصد و زنان ۲۷.۹ درصد بوده اســت. همچنین بیکاری زنان 
جوان شــهری به ۲۹.۵ درصد رسیده که بالاترین نرخ بیکاری در میان گروه های سنی و 
جنسی گزارش شده در این فصل است. در مجموع، داده های فصل بازار کار در پاییز ۱۴۰۴ 
نشــان می دهد از جمعیت فعال ۲۶.۹ میلیونی کشور، حدود ۲۴.۹ میلیون نفر شاغل و 
بیش از دو میلیون نفر بیکار بوده اند. نرخ مشارکت اقتصادی در سطح ۴۰.۷ درصد قرار 
داشته و سهم مردان از مشــارکت اقتصادی به مراتب بالاتر از زنان بوده است. ساختار 
اشتغال کشور عمدتا بر بخش خدمات استوار بوده و نرخ بیکاری، به ویژه در میان زنان 
و جوانان، در سطوح بالاتری قرار داشته است. همچنین افزایش نرخ بیکاری نسبت به 
پاییز سال قبل و رشــد بیکاری جوانان از مهم ترین تحولات بازار کار کشور در این فصل 

به شمار می رود.

نابرابری در دسترسی به فرصت های شغلی
داده های بازار کار پاییز ۱۴۰۴ نشان می دهد نابرابری در بازار کار فقط به تفاوت نرخ 
بیکاری محدود نمی شود، بلکه در نوع حضور گروه های مختلف اجتماعی در بازار کار 
نیز قابل مشاهده است. شکاف میان زنان و مردان در شاخص های اشتغال و مشارکت 
اقتصادی همچنان قابل توجه است؛ به گونه ای که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۳.۶ 
درصد و برای مردان ۶۷.۸ درصد گزارش شــده است. همچنین نسبت اشتغال زنان 
۱۱.۸ درصد بوده، در حالی که این شــاخص برای مردان به ۶۳.۷ درصد رسیده است. 
این تفاوت نشان می دهد سهم زنان از فرصت های اشتغال و حضور فعال در بازار کار، 
فاصلــه قابل توجهی با مردان دارد. در میان گروه های ســنی نیز  جوانان با وضعیت 

متفاوتی در بازار کار مواجه اند. تفاوت های منطقه ای نیز در شــاخص های اشتغال و 
کیفیت اشتغال قابل مشاهده اســت. اگرچه نرخ بیکاری در مناطق روستایی کمتر از 
مناطق شهری گزارش شده، اما سهم اشتغال ناقص در روستاها ۱۱.۸ درصد بوده که 
به مراتب بالاتر از نرخ ۶.۷ درصدی مناطق شــهری است. این موضوع نشان می دهد 
بخشــی از اشتغال در مناطق روستایی با کمبود ســاعات کاری یا ناپایداری اقتصادی 

همراه بوده است.

فشار هزینه زندگی، تورم و رفاه خانوار
در پاییز ۱۴۰۴، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال پایه 
۱۴۰۰) به ۴۱۸.۸ رسید که نشان دهنده تداوم افزایش سطح عمومی قیمت ها در کشور 
است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه، یعنی درصد تغییرات شاخص 
قیمت در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نســبت به دوره مشــابه سال قبل، برای کل 
کشــور ۴۲.۲ درصد بوده است. در همین دوره، نرخ تورم برای خانوارهای شهری ۴۱.۷ 
درصد و برای خانوارهای روســتایی ۴۵.۰ درصد گزارش شده است. اختلاف ۳.۳ واحد 
درصدی میان این دو نرخ نشــان می دهد خانوارهای روســتایی با فشار تورمی بیشتری 
نسبت به خانوارهای شهری مواجه بوده اند. این شکاف، از منظر رفاه اجتماعی، اهمیت 
بالایی دارد، زیرا افزایش بیشــتر هزینه ها در مناطق روســتایی می تواند فشار معیشتی 
بیشــتری بر خانوارهایی وارد کند که معمولا از ســطح درآمدی محدودتر و دسترسی 

اقتصادی کمتری برخوردارند.

افزایش ۵۶درصدی اجاره بها در پایتخت
در حوزه مسکن آنچه از منظر اجتماعی اهمیت بیشتری دارد، نه تحولات بازار خرید 
و فروش ملک، بلکه میزان فشــاری است که هزینه تأمین مسکن و اجاره بر خانوارها 
وارد می کند. داده های مرکز آمار ایران نشــان می دهد در زمســتان ۱۴۰۰ متوسط مبلغ 
اجــاره ماهانه به علاوه ســه درصد ودیعه پرداختی برای اجــاره یک مترمربع زیربنای 
مســکونی در نقاط شهری کشــور ۳۶۸ هزار و ۶۹۴ ریال بوده است. این رقم در شهر 
تهران در فصل زمســتان به یک میلیون و ۶۲ هزار و ۷۱۲ ریال رســیده است. همچنین 
میزان اجاره بها نســبت به دوره مشابه سال قبل در کل نقاط شهری کشور ۶۰.۹ درصد 
و در شــهر تهران ۵۶.۶ درصد افزایش داشته است. رشــد قابل توجه اجاره بها نشان 
می دهد بخش مهمی از فشــار هزینه زندگی خانوارها در حوزه تأمین مسکن متمرکز 
شده است. افزایش هزینه سکونت، به ویژه برای خانوارهای اجاره نشین، می تواند سهم 
بیشتری از درآمد خانوار را به هزینه های ثابت زندگی اختصاص دهد و در نتیجه بر سایر 
هزینه های ضروری مانند خوراک، آموزش و درمان اثرگذار باشد. در کنار اجاره، متوسط 
قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور نیز در زمستان ۱۴۰۰ 
به ۱۲۷ میلیون و ۹۷۵ هزار ریال و در شــهر تهران در فصل زمستان به ۳۶۷ میلیون و 
۷۱۷ هزار ریال رسیده است. با این حال، در این گزارش تمرکز اصلی بر اثرات رفاهی و 
معیشتی هزینه مسکن بر خانوارهاست؛ زیرا افزایش هزینه دسترسی به مسکن و رشد 
اجاره بها، بیش از هر چیز به عنوان یکی از عوامل فشــار بر سطح رفاه خانوار و کیفیت 

زندگی شهری قابل بررسی است.
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